
ه |
قال

| م

24
ديمـاه
دورهیبیستوششم
شمارهی4|1401

كـينه ورزي و
راهكارهايي براي بخشش

 معصومه كیانی
استادیار گروه علوم 

تربیتی دانشگاه 
بوعلی سینا

کينه )حقد( زمينه ســاز بسياری از 
اخلاقی  رذایل  و  روانی  بيماری های 
است که خود از شرایط و زمينه های 
روانی و معرفتی خاصی سرچشــمه 
می گيرد. انســان کينه ورز نمی تواند 
از صلح و آرامش برخوردار باشــد، 
شــادی حقيقی و نورانيت در دلش 
روشــن و شعله ور نمي شــود و لذا، 
نمی تواند زندگی سالم و خوشایندی 
را تجربه کند. همچنين، چون انسان 
کينه ورز  به تدریج از رفتاری نيک و 
با خود و دیگران دور  مسالمت آميز 
می شــود، حدود )الهــی( را نادیده 
می گيرد و به حقوق دیگران تعدی 
می کنــد، گرفتار خســران معنوی 
و اخروی نيــز می شــود. بنابراین، 
چنانچه ریشه ها و شرایط زمينه ساز 
بيشــتر  بشناســيم،  را  کينه ورزی 
اخلاقی  این صفــت  از  می توانيــم 
ناپســند و پيامدهــای آن در امان 
باشيم و ظرفيت بخشش را در خود 

تقویت کنيم.
کينه در زبان عربی با کلمه »حِقد« 
تعبير می شــود و در منابع اسلامی 
به عنــوان یک صفت اخلاقی مذموم 
معرفی شده اســت که آرامش را از 
انسان سلب مي كند. در لسان العرب 
العداوئ  إِمساک  »الحِقْدُ  است:  آمده 
فــی القلــب و التربُّــص لفُِرْصَتِها« 

نگه داشــتن دشمنی  و کينه،  حقد 
در قلــب و منتظر فرصت بودن برای 
عقده گشایی است. ضد حقد و کينه، 
عفو و بخشش است. عفو به  معنای 
گذشــتن از گناه و تــرک کيفر آن 
است و اصل و ریشه ي آن به معنی 
محو و نابودی است )در اینجا، علاوه 
بر گذشــتن از خطا و گناه کســی، 
ترک کيفــر او و محو و نابودی آثار 
کدورتی که از فــرد خطاکار بر دل 
مانده اســت نيز بخشی از فرایند و 

مفهوم عفو و بخشش است(.
طبق آیات و روایات، عفو دو حالت 
ممدوح و مذموم دارد که باید آن ها 
را تشــخيص داد و به نحو مقتضی از 
عفو پســندیده و حقيقی بهره برد. 
عفو حقيقی ویژگی هایی دارد؛ مانند 
برخورداری فرد عفوکننده ازتوانایی 
و قدرت انتقام، اجتناب از ســرزنش 
فــرد خطــاکار پس از گذشــتن از 
خطای او و در نهایت، دعا و احسان 

در حق فرد خطاكار.
حال، بــرای مواجهــه ي صحيح با 
حالت کينه  در قلب یا رهایی از این 
حالت که در قلب ما لانه کرده است، 
داشــتن درک جامعی از زمينه های 
شکل گيری صفات اخلاقی ناشایست 
و از جملــه حقــد و کينــه ورزی، 
کمک کننــده اســت. در ادامــه به 
اختصار از منظر روان شناسی به این 

زمينه ها اشاره می شود.
از منظر روان شناســی، آدم ها به دو 
گروه خویشتن دوست و خودناپسند 
)یعنی کســی که خویشتن خود را 

دوســت ندارد( تقســيم می شوند؛ 
آدم هــای خویشتن دوســت که در 
مسير سلامت، شادی و خوشبختی 

قراردارند، چهار ویژگی دارند:
1. همــه ي خوبی ها را بــرای خود 
می پســندند و درباره ي خود انجام 
آن خوبی ها  متقابــلًا  و  می دهنــد 
را برای دیگران هم می پســندند و 

می خواهند.
خــود  بــرای  را  بــدی  هيــچ   .2
نمی خواهنــد و کار بــدی درباره ي 
متقابلًا  و  نمی دهنــد  انجــام  خود 
هيچ امر بدی را بــرای دیگران هم 

نمی پسندند و انجام نمی دهند.
انســان های خویشتن دوســت،   .3
مســئوليت، هزینه و پيامد زندگی 

خود را می پذیرند.
4. ایــن افراد، از حرمــت، حدود و 
حقــوق خــود صيانــت می کنند و 
متقابلًا نيز هرگز به حرمت، حدود و 

حقوق کسی تعدی نمی کنند. 
آدم های خودناپســند کسانی اند که 
خود را کوچک، عاجــز و بی ارزش 
می داننــد. این افراد بــه دو صورت 
رفتــار می کنند: یا خود را در مقابل 
دیگران و در تعامــل با آن ها حقير 
و کوچــک و ناتوان می شــمارند، یا 
چون فهميده انــد که این نوع رفتار 
در تعامل با دیگران منجر به له شدن 
آنان می شــود، پس خــود را برتر و 
بالاتر از دیگران نشــان می دهند و 
رفتــاری مبتنی بر این نگرش را در 
ارتباطاتشــان در پيــش  می گيرند. 
ایــن افراد علاوه بــر اینکه خود در 
وادی رذایــل اخلاقــی مانند کبر، 
بخل، حرص، حســادت، غضب و... 
سقوط می کنند، به خودشان اجازه 
می دهنــد که به حرمــت، حدود و 
حقوق دیگران هــم تعدی کنند و 
رفتارها و اعمالی داشــته باشند که 
منجر بــه ایجاد کينــه در دیگران 

شود. 
ریشــه ي ایــن مشــکلات از منظر 
روان شناختی، به طور ویژه به دوران 
کودکی، به خصوص ســه سال اول 
بر می گــردد. چون کودک  زندگی 
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توجه و محبــت کافــی را دریافت 
نکرده و بنابراین، از احساس آرامش و 
امنيت در این دوران برخوردار نبوده 
است، احساس بدبودن یا حس شرم 
)حالتی که کودک احساس می کند 
کار بدی کرده اســت( در او شــکل 
می گيرد. تداوم این وضعيت، تا سن 
شش ســالگی، موجب می شود که 
کودک علاوه بر حس شرم، به حس 
گنــاه )حالتی که کودک خود را فرد 
بدی می داند( نيز مبتلا شود. چنين 
کودکی، وجودی تهی و توخالی دارد 
که اگــر مراقبت های لازم را دریافت 
نکند، بــه احتمال زیاد در مســير 
خودناپسندی قرار می گيرد و به مرور 
به یک فرد بزرگ ســال خودناپسند 

تبدیل می شود.
بنابرایــن، چنانچــه از این منظر به 
رفتار آدميان بنگریم، نه تنها ســعی 
رفتارها  از چنين  می کنيم خودمان 
و صفات ناپسندی مبرا باشيم، بلکه 

قادر خواهيم بود به هنگام رنجيدن از 
رفتار کسی یا کينه  داشتن، ریشه ها 
و زمينه های رفتــار او را بهتر درک 
کنيم و در کنــار همه ي اقدامات و 
از  بــرای مصون ماندن  تدابيری که 
رفتار آسيب زای او به  کار می گيریم، 
ظرفيت و قدرت بخشــش را هم در 

خود تقویت کنيم.
بایــد دانش آموزان  پس ما معلمان 
و کــودکان را به نحــوی هدایــت 
کنيم که خویشتن دوســتی در آنان 
تقویت شــود. همچنين بــه رفتار 
مریض گونه ي انسان های خودناپسند 
و نحوه ي مواجهه با آن ها آگاه شوند 
و نيز مــهارت همدلی و پاسخ گویی 

با سخاوت در آنان پرورش یابد. 
یکــی از راهکارهــای دیگــر برای 
پيشــگيری یا درمــان کينه ورزی، 
اســتفاده از رویکــرد »فبــک«1 و 
تشــکيل حلقه هــای کنــدوکاو و 
هدایت کودکان به ســمت تفکر در 

ثمره ي کينه و عداوت اســت؛ اینکه 
حاصل حقد و کينــه ورزی در دنيا 
چيــزی جز غم و درد نيســت و در 
آخرت نيز انســان را گرفتار خسران 
معنــوی و حتی عذاب می کند، زیرا 
کينــه علاوه بر اینکــه آرامش را از 
رذایل  انسان سلب می کند، موجب 
اخلاقــی و گناهــان دیگــری مثل 
حســادت، غيبت، تهمت، خيانت و 
تحقير، ظلم و ... می شود. همچنين 
باید دانش آموزان را متوجه این امر 
ســاخت كه این افراد معمولًا ضعف 
معرفــت توحيدی دارنــد و صفات 
خداونــد متعال و جایــگاه خود در 
عالم هستی به درستي نمي شناسند؛ 
به ایــن معنا کــه به جــای رؤیت 
ســلطه ي جمال و جــلال الهی بر 
همـــه ي عالم هستی، خود را مدار 
و محــور عالم یا هم عــرض وجود 
باری تعالــی می دانند. بدین ترتيب، 
می توان به تدریج آگاهی و بصيرت 
آنان  زمينه ي دوري  و  دانش آموزان 
از رذایل و صفات ناپسند اخلاقی را 

توسعه داد.
علاوه بــر این، معلمــان می توانند 
با طرح مســئله ها،  را  دانش آموزان 
نمونه ها، داستان ها و اجرای نمایش 
بــا پيامدهــا و مشــکلات اخلاقی 
ناشــی از کينه و نيــز مواهب عفو 
و بخشــش آشــنا کنند و در عمل 
و موقعيت هــای ملمــوس، نحوه ي 
مواجهه با این رفتارها و حل مسئله 
را به آنان آموزش دهند )مجموعه ي 
اقدامات و مهارت ها را می توان  این 
بخشــی از آموزش سواد اخلاقی به 

کودکان دانست(.
در این راســتا، نقــش الگوییِ معلم 
نيز حائـز اهميـت است. معلم بایـد 
رفتار خود را بر احترام به کودکـان 
)دانـــش آموزان( و حفظ کرامـــت 
آنان، تعامل مثبت، رعایـت عـدالت 
 در همه ي مـوارد، همدلی داشتـن و
 کمک کـــردن، چشم پوشی و تغافل

سازنده از خطاهای آنان و سوق دادن 
آنــان به چنين رفتــاری با یکدیگر 

مبتنی سازد.
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